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 ده یچک
جسم بُعد  داشتن  تبع  به  وظ  ییقوا   یانسان  که  اعمال  یو  ختنیبرانگ   شانفهیدارد  که    یبه  است 

 ی قوا  دیبا   عتا  یاوست، طب   یانسان بُعد روح  قتیچون حق  یاست، ول  یکمال و لذت ماد  کنندهٔنی تأم
صورت،    نی خدمت کند. در ا  یهم به بُعد روح   یبدن  یاعمالش باشد و قوا  یاصل  ریمد   اشیروح
انسان بر او تسلط تام نداشته باشد    یروح  ی. اما اگر قواکندیحرکت م  یقیبه سمت سعادت حق  نانسا 
  ی بر او تسلط کامل داشته باشد، و یبدن یقوا نکهیا ایباشد،  اشیبدن  یقوا ریتأث تحت  یتا حد یو و

  بال به دن  یآمل  ی عبدالله جواد  یآرا  یدچار شده است. پژوهش حاضر با واکاو  «یبه »شهوت عمل
بر ادراکات    یشهوت عمل  ری تأث  ندی : »فرآشودیاست که انسان بدان مبتلا م  یتیدو جنبه از وضع   یبررس
شده است که   ان ی . در بخش اول ب«یبر ادراکات انسان  یابتلا به شهوت عمل جیو »آثار و نتا  « یانسان

او، رو به    یخدا برا  یرون یاز حجت ب  ی آدم  گرداندنیانسان با رو  یخداوند برا  یچگونه حجت درون 
همان ابتلا به شهوت   ای ،یحجت درون فی تضع ۀجیو در بخش دوم، پنج نت  نهد؛یم یضعف و نابود
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رفتن    نیحد و مرز«، »از ب   رفتنی اند از: »نپذشده است، که عبارت  یبررس  یبر ادراکات انسان  یعمل
جهل مرکب«. در    دراختلاف در جامعه« و »فرورفتن    جادیخدا«، »ا  تی»انکار ربوب   «، یعزم عمل

  ی ل یتحلیفیآن از روش توص   لیو تحل  هیگرد آمده و در تجز   یاخانهپژوهش، مطالب به روش کتاب  نیا
 .شده است یرویپ

 .یآمل  یجواد  ،یادراک انسان ن،یعقل، د ،یشهوت عمل  : ها کلیدواژه 

 مقدمه 
معرفت نفس انسانی قطب قاطبهٔ معارف ذوقی و محور جمیع مسائل، علوم عقلی و نقلی و اساس همۀ خیرات  

ها شناخت نفس و سعادات است. به بیان امیرالمؤمنین )ع(: »معرفة النفس اَنفع المعارف؛ سودمندترین معرفت 
ها به ماورای  ترین راه شناسی و خودشناسی است که نزدیک معرفت نفس همان روان   (. 712:  1410)آمدی،  است«  

است   خداشناسی  مستقیم  صراط  و  آملی،  )حسن طبیعت  کشف   (. 1:  1385زاده  با  که  انسان  از  و  دریغ  ها 
اقیانوس های علمی حفاری  و  افلاک  سر  اش  ندای عجز  خود  ماهیت  شناخت  در  اما  است،  درنوردیده  را  ها 

در هیچ می  که  او  ن   دهد!  زمین  و  زمان  اقالیم  از  قله می یک  فتح  را صرف  وجودش  شایگان  گنج  های گنجد، 
  (. 112:  1388- 1387گلی،  )شه خبر است  شناسی، جانورشناسی و... کرده و از دامنهٔ گوهر وجود خود بی خاک 

النفس بررسی علل و عوامل اضلال نفس انسانی و ایستادن او در مقابل حقانیت است. از جمله مباحث مهم علم 
)سجده:  چرا انسان، که خدای متعال از روح خود در او دمیده )نَفَخَ فِیهِ مِنْ رُوحِهِ؛ و از روح خود در او دمید«  

نْعامِ بَلْ هُمْ تر از حیوانات توصیف می رسد که خداوند او را پست ای می گاه به مرتبه ،  ( ( 9
َ
کند: »إِنْ هُمْ إِلّا کَالْْ

گردانی انسان از دین آیا علت روی   (؟ 44)فرقان:  ترند«  أَضَلُا سَبیلًا؛ آنان جز مانند ستوران نیستند، بلکه گمراه 
امبر اکرم )ص( روایت که از پی صرفاً از ناتوانی او در شناخت حقیقت دین و دستورهای دینی ناشی است؟ یا چنان 

هُمْ هَلْکَیٰ إِلّا اَلْمُخْلِصُونَ وَاَ  هُمْ هَلْکَیٰ إِلّا اَلْعَامِلُونَ وَ اَلْعَامِلُونَ کُلُّ لْمُخْلِصُونَ عَلَیٰ خَطَرٍ؛ علما  شده: »اَلْعُلَمَاءُ کُلُّ
اند، مگر مخلصین، و مخلصین کنندگان همه در هلاک کنندگان به علم خود، و عمل اند، مگر عمل همه در هلاک 

ام، بی هم بر خطر بزرگ هستند«   رسیدن به شناخت صحیح صرفاً بخشی از فرآیند کامیابی انسان  (. 118/ 2تا:  )ورا
رسد. چه بسیار  است و وقتی انسان باورها و معارف دینی را پذیرفت، تازه مرحلهٔ آزمایش و ابتلای عملی فرا می 

هایشان را ندارند. کردن بر طبق دانایی کنند، ولی قدرت عمل خوبی درک می افرادی که حقیقت دین و اوامرش را به 
آید، این مسئله را بررسی کرده و یکی از عوامل مهم جوادی آملی، که از نامدارترین مفسران معاصر به شمار می 
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ای به نام »شهوت عملی« دانسته است. پژوهش حاضر به دنبال ترین عامل( انحراف انسان را قوه )و شاید مهم 
 های جوادی آملی است:های ذیل با تکیه بر اندیشه گویی به پرسش پاسخ 

 فرآیند تأثیر شهوت عملی بر ادراکات انسانی چگونه است؟ . 1
 ابتلا به شهوت عملی در حوزۀ ادراکات انسانی چه آثار و نتایجی به دنبال دارد؟ . 2

اما بحث از قوای انسانی و ارتباط    1اگرچه اصطلاح »شهوت عملی« جعل و ابداع جوادی آملی است، 
النفس مسبوق به سابقه  این قوا با یکدیگر پیش از جوادی آملی در میان متفکران مسلمان و در مباحث علم

و طبیعتاً وی مبدع این بحث نیست، ولی نکتۀ جالب توجه در مباحث جوادی  (  334:  1381سینا،  )ابناست  
آملی توجه دقیق او به این مسئله و کاربست فراوان آن در موضوعات مختلف فلسفی، عرفانی، تفسیری و... 

 رسد.هایش لّزم به نظر می رو در این زمینه تلاش برای تنظیم، تفصیل و شرح دیدگاهاست. از این

 پژوهشپیشینۀ . 1
هوی    های پیشین، برخی با موضوع پژوهش حاضر در ارتباط است، از جمله رسالۀ »عقل ودر بین پژوهش

که در فصل سوم آن به آثار    (1396)قاسمی حامد،  شناسی، کارکرد و آثار« البلاغه: مفهوم در قرآن کریم و نهج
اشاره شده، و همچنین، در فصل چهارم دربارۀ    البلاغهنهجپیروی از هوی، یا همان شهوت عملی، در قرآن و  

عوامل غلبۀ هوی بر عقل مباحثی بیان شده است. وجه نوآوری پژوهش حاضر نسبت به رسالۀ مذکور بیان  
پایان آملی است.  اندیشهٔ جوادی  بر  تمرکز  با  زمینه  این  در  مانع معرفت«  نکات جدید  )بهمنی،  نامۀ »گناه، 

کید بر آرای آگوستین قدیس کتاب    (،1379 رسالۀ »تبیین عقلی (،  1385)پورسینا،    تأثیر گناه بر معرفت با تأ
 (،1396)نورانی،  ن عوامل غیرمعرفتی( بر ادراک و تطبیق آن با آیات و روایات«  تأثیر فضایل و رذایل )به عنوا

کید بر دیدگاه علامه طباطبایی«  »تأثیر گناه بر معرفت   (،1388)شکری، و مقالّت »تأثیر گناه بر شناخت با تأ
های گوناگون همگی تأثیر گناه بر معرفت انسانی را از جنبه  (1396)یزدانی و گرگین، از دیدگاه استاد مطهری« 

 اند. مقالۀ حاضر به سه دلیل از این آثار متمایز است:  بررسی کرده
کند. اگرچه شهوت عملی و گناه با  میتری بررسی . این مقاله مسئلۀ انحراف انسان را به شکل بنیادی1

الّهی  نافرمانی  و  معصیت  به  را  انسان  که  است  عملی  شهوت  یعنی  دارند،  معلولی  و  ی  علا رابطۀ  هم 

 
 شهوی، تأکید بر ناظر به عمل بودن این قوه است که در ادامه توضیح آن خواهد آمد.   ۀ پسوند »عملی« در توصیف قو   فزودن . دلیل ا 1
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این برمی ولی  متفاوت انگیزد،  مقولۀ  دو  پژوهش   1اند. ها  برخلاف  اثر  های  پس  دربارۀ  پژوهش  این  پیشین، 
ای  عملی بر قوای ادراکی آدمی است. گویا از نظر جوادی آملی میان قوای ادراکی و تحریکی رابطه   شهوت

دوطرفه برقرار است؛ یعنی شاید شخصی که به واقعیت علم دارد به مقتضای این علم عمل نکند؛ به زعم  
 دارد. نویسندگانِ این مقاله، چنین شخصی به عقب گام برمی 

اند، در صورتی . تمرکز اصلی آثار فوق بر تأثیر گناه بر ادراکات حقیقی است که به عقل نظری مربوط 2
کید پژوهش حاضر بر تأثیرات شهوت عملی بر ادراکات اعتباری است که محصول عقل عملی  اند. که تأ

های بدیعی در این بر آرای جوادی آملی مبتنی نیست، در حالی که وی دیدگاه  یک از آثار فوق. هیچ3 
 زمینه دارد.

 «عملی شهوت»شناسی مفهوم . 2

بر خلاف سایر موجودات که ظرفیت وجودی خاصی دارند، انسان دربردارندهٔ تمام حدود عالم هستی است؛ 
)صدرالدین  هیچ خصوصیتی در انواع موجودات این عالم هستی نیست، مگر اینکه در انسان هم وجود دارد  

بر همین اساس است که انسان قابلیت این را دارد    (.475:  1412الصفا،  ؛ اخوان129و    8/53:  1383شیرازی،  
روی بدین  (.585:  1381)موسوی خمینی،  که بین تمام عوالم و درجات متعدد عالم هستی پیوند برقرار کند  

می »عالم صغیر«  را  می انسان  اطلاق  هستی  نظام  کل  به  که  کبیر«  »عالم  برابر  در  )صدرالدین شود  نامند، 

علاوه، به  راتب جمادی، نباتی، حیوانی و انسانی دارد. به در نتیجه، نفس انسان م (.199و  24: 1366شیرازی، 
حکم داشتن مرتبهٔ حیوانی، نفس دو قوه دارد: قوهٔ مدرکه و قوهٔ محرکه. قوهٔ محرکۀ حیوانی بر اساس گرایشی  

کند. حبا ذات در موجودات امکانی متوجه حفظ کمالّت بالفعل و شوق  اصلی به نام »حبا ذات« عمل می 
دارد، بقا و کمالّت خودش را  هر موجودی چون خودش را دوست می آوردن کمالّت بالقوه است.  دست  به 

رو دو غریزه و گرایش فرعی برد. از ایندارد. پس، از آنچه موجب بقا و کمالش شود لذت میهم دوست می
دن به ش شود: قوهٔ شهویه، که جاذب ملایمات است، سبب تحریک نفس برای نزدیک از حب ذات ناشی می

 
هواپرستتی یا همان پیروی از  . 1از نعمت تعقل دو عامل دارد:    شتان شتدن های کافران و محروم شتدن دل بستته معتقد استت . جوادی آملی  1

گناه که بر دل زنگار   . 2 ؛ خوبی انجام دهد دادن راه ستتعادت استتت( به )که همان نشتتان اش را ه دهد عقل وظیف شتتهوت عملی که اجازه نمی 
(. در نتیجه اگرچه گناه و شتتهوت  232- 231/ 2:  الف   1394شتتود )جوادی آملی، جان آدمی می  ۀ زند و به صتتورت چرک و غباری آیین می 

 ند. ا الّمر دو امر متمایز و متفاوت آدمی دارند، ولی در واقع و نفس   ۀ عملی در اینجا اثر مشابهی بر قدرت اندیش 
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شود که برای بقای بدن ضروری یا مفید است. قوهٔ غضبیه منشأ تحریک نفس برای دفع چیزهایی چیزهایی می
آملی،  آور است  شود که برایش زیانمی این دو قوه سائق و پیشران اعمال حیوانی    (.10/110:  1391)جوادی 

گیری ولی انسان که علاوه بر این قوا، قوۀ دیگری به نام »قوۀ ناطقه« یا »تعقل« دارد، در صورت بهره  هستند.
تواند احساسات و امیال برآمده از قوای شهوی و غضبی را مدیریت کند؛ چراکه امیال قوای فعاله  از آن می

خواهند ارضا شوند. پس شبیه جذب و انجذاب  دهند، بلکه صرفاً میکورند و خوب و بد را تشخیص نمی 
کند و  کشند. اما عقل با آگاهی محاسبه می ندۀ کار، به سویی میمغناطیسی انسان را، غافل از عواقب و آی

مان چه تأثیری خواهد داشت. سپس به تناسب این کشاند و بر آیندهسنجد که این کار ما را به کجا میمی
کند که نتیجۀ مطلوبی داشته باشد )و  گیرد و به دنبال آن اقدامی میآگاهی، محاسبه و سنجش تصمیم می

پس  (.  171:  1372)مصباح یزدی،  نیاز نیست(  دادن این کار از راهنمایی وحی بیروشن است که برای انجام
برآوردن خواستۀ قوای فعاله ندهد؛ زیرا آن را در راستای سعادت انسانی   به  ممکن است در مواقعی حکم 

از راه صحیح برای    دهد،داند. در مواقعی هم که حکم به برآوردن خواستهٔ قوای فعالۀ شهوی و غضبی مینمی 
کوشد، نه از هر راه ممکنی. ولی اگر انسان از نعمت خدادادی قوهٔ ناطقه بهره نداشته  برآوردن این خواسته می 

خواهند کوشد هر آنچه این قوا از او می چون و چرای قوای شهوی و غضبی خواهد بود و می باشد، دیگر تابع بی 
شود. در بخش بعدی دربارهٔ  از هر راهی برآورده کند. در نتیجه، نفس به جولّنگاه »شهوت عملی« تبدیل می

 این فرآیند توضیح داده خواهد شد.

 عملی بر ادراکات انسانی شهوتفرآیند تأثیر . 3
شود ادراک عقلی یا قوه تعقل  که بیان شد، آنچه موجب تفاوت و برتری انسان بر سایر موجودات میچنان

شود: عقل نظری و عقل عملی.  کارکرد دارد و به همین اعتبار به دو بخش تقسیم می اوست. عقل انسانی دو  
فهمد و با  با یکی می  1کند: »انسان دو نیرو دارد: گونه تعریف میجوادی آملی عقل نظری و عقل عملی را این 

کند. عقل نظری نیروی اندیشه و فهم است و عقل عملی نیروی انگیزه و اراده و نیت و تصمیم  دیگری عمل می
توان گفت عقل نظری مبدأ ادراکات حقیقی است و عقل  بنابراین، می   (؛11/526:  1386)جوادی آملی،  و...«  

 
دهند و . البته منظور حصتر نیروهای انستان در دو نیرو نیستت، بلکه منظور آن استت که این دو نیرو انستانیت انستان را شتکل می1

 کند.ها باشد تفاوتی با حیوانات نمیاگر فاقد آن
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کنند  عملی مبدأ ادراکات اعتباری است. عقل نظری با ادراکاتی سر و کار دارد که از جهان خارج حکایت می 
ها را بر عهده دارد. ولی عقل عملی با ادراکاتی سر و کار دارد که از خارج  ها و نیست و وظیفۀ علم به هست

کنند، هرچند با جهان واقع نسبت دارند. البته فقط عقل عملی با این ادراکات سر و کار ندارد،  حکایت نمی 
شهوت و غضب هم برای آنکه انسان را به عملی وادارند یا از عملی منصرف کنند، ادراکات اعتباری را واسطه  

کنند تا منشأ عمل انسان قرار گیرند؛ مثلًا انسان به نحوی  دهند؛ یعنی ادراکات اعتباری را وضع میقرار می
شود او خود انگیزد که باعث مینیاز دارد. این نیاز، حس گرسنگی را در او برمی خلق شده است که به تغذیه

که می را  و چیزی  تصور  را »خواهان«،  را »خواسته«  سیری  انسان،  کند.  در حکم »خواسته« درک  خواهد 
خواهد که این »خواسته« را به وجود آورد. در اینجا »باید«، یا همان وجوب که ادراک اعتباری  کند و میمی

یابد که  کند. انسان درمیاست، همچون نسبتی میان قوهٔ فعاله و حرکت او برای رفع گرسنگی وساطت می
ها و درک نسبت ضرورت  برای رفع گرسنگی باید غذا تهیه کند، دست دراز کند، بگیرد، بجود و ببلعد. همهٔ این

ها انسان  رۀ اعتباریات است و بدون اینشود، در زمو وجوب و درک اینکه فقط با این کارها سیری حاصل می
:  1364)طباطبایی،  اش را برطرف کند و سیر شود. همۀ امور اعتباری از این سنخ است  تواند گرسنگینمی 

کردن  جِد از این نوع ادراکات سخن به میان آورد و با مطرح برای اولین بار محمدحسین طباطبایی به  (.2/175
کردن این نظریه فلاسفۀ  شناختی گشود. پیش از مطرحهای جدیدی در مباحث انسان نظریۀ اعتباریات افق

می  ذکر  انسان  اختیاری  افعال  صدور  برای  مبدأ  چهار  تصدیق(؛1  1کردند: مسلمان  و  )تصور  »علم«   .                  
اند، به این صورت  . »تحریک قوۀ عامله«؛ هر یک از این مبادی بر یکدیگر مترتب4. »اراده«؛  3. »شوق«؛  2

کند، سپس اگر به فایدهٔ آن فعل برای خود تصدیق کرد به  اش را تصور میکه ابتدا فاعل مختار آن فعل و فایده
د میدادنش شوق پیدا میانجام  انجامد و در نهایت، قوۀ  شود و به اراده و اجماع میکند، آنگاه این شوق مؤکا

شود. اما طباطبایی این سیر را به هم ریخت؛ کند و فعل صادر می شود، شروع به فعالیت میعامله تحریک می
کید بر اعتبار وجوب( را قبل از اراده قرار داد؛ یعنی ممکن است آن سیر تا  بدین صورت که اعتباریات )با تأ

رغم شوقی که پیدا کرده، به دلّیل دیگر، وجوب را اعتبار نکند )مثلًا  شوق مؤکد طی شود، اما شخص علی

 
شتده که مبادی بیشتتر یا کمتری برای افعال اختیاری انستان بر    بیاناز مبادی افعال اختیاری انستان    هم. اگرچه تقریرهای دیگری  1

:  1367؛ میرداماد، 413-2/411:  1375ای استتت )نصتتیرالدین طوستتی،  مرحلهچهارشتتمرند، اما مشتتهورترین تقریر، تقریر  می
 (.122-121تا:  ؛ طباطبایی، بی328
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کند(.  گرسنه است و غذای خوبی هم مقابلش هست، اما چون روزه است اعتبار »باید بخورم« را انشا نمی 
دهد؛ یعنی اگر فاعل مختار این اعتبار را نکند، حتی اگر همۀ مقدمات لذا اراده و سپس صدور فعل رخ نمی 

 (.90:  1395)سوزنچی،  شودقبلی هم فراهم آمده باشد، باز خروجی در کار نخواهد بود و فعل محقق نمی
لًّ و بالذات در حوزهٔ ادراکات اعتباری است، نه در حوزۀ ادراکات حقیقی.  1تأثیر قوای شهوی و غضبی اوا

توضیح آنکه، انسان در حالت طبعی در وضعیتی است که قوای فعالۀ شهوی و غضبی در او فعلیت دارد، اما 
قوۀ ناطقۀ قدسیه جنبهٔ بالقوه دارد؛ بنابراین اگرچه به مقتضای فطرت خود موضوعاتی نظیر توحید ذاتی، ولّیت  

شدن این ادراکات نیازمند اما برای تأثیرگذاری و منشأ عمل  2کند، مطلقه، نبوت عامه و اخلاقیات را درک می
رسد سر تسلیم فرود آورد و پذیرای این دعوت حقه شود، وحی است. پس اگر زمانی که دعوت دین به او می

کند و برای کمالش  کند. در نتیجه او در مسیر سعادت حرکت میاش به سمت فعلیت حرکت میقوهٔ ناطقه 
و    (168:  1372؛ مصباح یزدی،  10/437:  1391؛ جوادی آملی،  154  -2/153:  1397)طباطبایی،  دارد  گام برمی

کند. پس از تسلط قوهٔ ناطقه بر نفس رسد که قوۀ ناطقۀ قدسیه، یا همان تعقل، بر او سیطره پیدا می به جایی می 
زند تأمین سعادت و کمال حقیقی اوست. پس صرفاً به فایدۀ افعالی  انسان، غایت افعالی که از وی سر می

و اراده پیدا کرده  اش باشد و در نتیجه، فقط به این افعال شوق  کند که در راستای سعادت حقیقیتصدیق می
اعتبار وجوب می  و  فعالۀ  است  قوای  کرد  و اعراض  دینی روی گردانْد  تعالیم  از  انسان  اگر  مقابل،  کند. در 

نفسش تسلط می  بر  و غضبی  انسان سر می شهوی  از  که  این وضعیت، اعمالی  برآوردن  یابد. در  برای  زند 
نهایی و هدف  فعالۀ اوست  قوای  و، چنانشان ارضای خواستهنیازهای  قواست  این  برای های  بیان شد،  که 

واسطه قرار می انجام  را  اعتباری  ادراکات  کار  این  پیدا  دادن  به اعمالی شوق  فقط  نفس  بیان دیگر،  به  دهد. 
گیرد و بعد از اعتبار ها تعلق میدادن آناش بر انجام اش باشد و اراده کند که برآورندۀ غایات قوای فعاله می

گردد. جوادی آملی در  شود و موجب صدور فعل از وی میدادن آن تحریک میه، او بر انجام وجوب قوهٔ عامل
 گوید: تبیین این فرآیند می

 
 گذارد.که خواهد آمد، شهوت عملی به صورت بالعرض بر ادراکات حقیقی هم تأثیر میچنان  ،. البته1
قیدی ناشتتی  اطلاق و بی نوعی که هر تعینی از    یابد می کند و نیز در وجود را ذاتاً درک می   ش انستان به مقتضتای فطرت   ، توضتیح آنکه  . 2

لزوم    ، که هر تعینی ذاتاً وابستته و متکی به اطلاق استت. همچنین   بیند ی مطلق نیستت و نیز م  ۀ مقید بدون مشتاهد  ۀ شتود؛ زیرا مشتاهد می 
کند  درک می   ، یاید؛ همچنین و بدی امور بد را در خود می  ، فروتنی، خضتوع و تلاش، تعینش برای اطلاق خود و نیز خوبی امور خوب 

 (. 34- 33:  1388)طباطبایی،  است  فوق همان توحید ذاتی، ولّیت مطلقه و نبوت عامه   ۀ گان که تکلیف نیاز به بیان دارد. امور سه 
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نَفْس آدمی اگر تحت مراقبت شدید قرار نگیرد و فرمان آمرانه و مقتدرانۀ عقل را نسبت به برّ و مطلق  
ین آن یافت نکند، به  خیر، که بارزتر جای اینکه مأمور باشد،  ها امتثال واجب و اجتناب حرام است، در

وءِ« )نفس آدمی را  شود و صاحب خود را به سوء و زشتی امر میآمر می ارَةٌ بِالسُّ مَّ
َ
فْسَ لََ کند: »إِنَّ النَّ

دهد( مردم عادی که امر به معروف نشوند کاری به تارک امر به معروف ندارند، ولی  به بدی فرمان می
ب:   1394)جوادی آملی،  کند  نَفْس اگر امر به معروف نشود تارک آن را امر به منکر و نهی از معروف می

4/145-150 ) . 
در نتیجه، هر اندازه که انسان در جایگاه و رتبۀ وجودی برتری قرار گیرد نقش تعقل در ادراکات اعتباری 

به  پُررنگ )و  قبح وی(  و  و حسن  ادراک وجوب  حیوانی ضعیف تر میخصوص  فعالۀ  قوای  نقش  و  تر شود 
گیرد. اما کند و قوای فعاله در خدمت تعقل قرار میشود، تا جایی که فقط قوهٔ عاقله بر او سیطره پیدا میمی

شود و عقل در  تری قرار داشته باشد، قوای فعالۀ حیوانی بر او مسلط میهرچه آدمی در مرتبۀ وجودی پست
خدمت این قوا خواهد بود؛ پس انسان نیز همچون حیوانات بر اساس غرایز، قوای شهوی و غضبی خود عمل  

تعقل برخوردار است، وقتی شهوت و غضب بر وی تسلط    کند، با این تفاوت که چون انسان از قدرتمی
تر تواند به جنایاتی بس گستردهگیرند. بنابراین، انسان می یابند او را در راستای اغراض و امیال خود به کار می 

یک از موجودات کرۀ قطعاً هیچ    (.147- 5/143:  الف  1382)جوادی آملی،  تر از حیوانات دست بزند  و شنیع
ها ستم نکرده است. همۀ این جنایات نتیجۀ خاکی به اندازۀ انسان همنوعانش را به قتل نرسانده و در حق آن 

توان این قوه را »تعقل«  گزاری و فرمانبری عقل از شهوت و غضب است. در این حالت دیگر نمیخدمت
ساندن انسان به بهشت  اند، وظیفۀ عقل عبادت خداوند متعال و ر که امام صادق )ع( فرمودهنامید؛ زیرا چنان 

ه و ستم به دیگران   است و اگر این وظیفه را انجام ندهد یا حتی موجب تنزل هرچه بیشتر وی در مراتب دنیا
 (.25/ 1: 1387)کلینی، شود باید آن را »نیرنگ و حیله« نامید  

 آثار و نتایج ابتلا به شهوت عملی بر ادراکات انسانی . 4
 ربوبیت خدا  انکار. 1. 4

کنند؛ یعنی  های دینی اکتفا نمینکردن از آموزهافرادی که در چنگال شهوت عملی هستند به اعراض و پیروی
چنین نیست که فقط از قبول دین امتناع ورزند و دیگر کاری با آن نداشته باشند، بلکه چون دین و استقرار 

کوشند سایر مردم را آیند؛ لذا میکردن آن برمیکنبینند، در صدد ریشههایش را برخلاف منافعشان میآموزه
ای بودند که در آن  کنند که انبیا به دنبال تشکیل جامعه هم از پیروی از دین بازدارند. این افراد چون درک می 
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علم و آگاهی، عدل و دادگری و طبقۀ واحد وجود داشته باشد و استثمار، جمع ثروت، استبداد و حکومت  
دیده و محروم ای به سود طبقات ستممطلقه و طرفداری از باطل در آن نباشد، و طبیعتاً تشکیل چنین جامعه 

ه خواهد بود، و چون خودشان با همین ظلم طبقاتی زنده اند و از ظلم به  و به زیان طبقات برخوردار و مرفا
دانند تا »لّ اله الّا الله«  شوند، با دعوت انبیا مبارزه خواهند کرد؛ چراکه میطبقات محروم جامعه منتفع می

بیرون روند یا یکی از آحاد عادی مردم  ای شود معنایش این است که فرعونوارد جامعه  باید از جامعه  ها 
شود خداست نه فرعون. پس بسیار  ر اساس »لّ اله الّا الله« تشکیل می ای که بشوند. رأس مخروط جامعه

)حسینی شدت مبارزه کنند  های مستبد تاریخ، با دعوت انبیا به واضح است که فرعون، نمرود و دیگر قدرت

 .  (543-540:  1399ای، خامنه
به دلیل   انبیا  با دعوت  بر این مسئله دلّلت دارد که مخالفت صاحبان قدرت و ثروت  آیات قرآن هم 

کند  ناتوانی در شناخت حقانیت پیامبران نبوده است؛ زیرا انسان به نحو فطری ضرورت نبوت عامه را درک می 
با بسیاری از اشیا سر و کار دارد که خواصشان را حتی با پیشرفت علم هم  و با اندک تأملی درمی یابد که 

داند و حتماً  ماند که آینده و راه را نمی سبب به مسافری میخبر است. بدینداند و از گذشته و آیندۀ خود بینمی 
)جوادی آملی، خواند خواهد. عقل در بُعد نظری با ادراک این مطالب انسان را به قبول نبوت فرا می راهنما می

های گر امیال و احساسات برآمده از قوای فعاله بر نفس حاکم باشد، چون آموزه ولی ا(،  23/327:  الف   1390
مَا جَاءَکُمْ رَسُولٌ بِمَا لَّ  بیند در مقابلشان می وحیانی را با ارضای نیازهای خود در تعارض می ایستد: »أَفَکُلَا

بْتُمْ وَ فَرِیقاً تَقْتُلُونَ؛ هر گاه پیامبری آمد و چیزهایی آورد که پس ند نفس شما تَهْوَیٰ أَنْفُسُکُمُ اسْتَکْبَرْتُمْ فَفَرِیقاً کَذَا
کوشد با ایجاد شبهه،  و می (87)بقره:   گو خواندید و گروهی را کشتید«نبود سرکشی کردید و گروهی را دروغ

منحصر کند که چون عالم  آوردن به باورهای دینی بازدارد؛ مثلًا چنین استدلّل میسایر مردم را هم از ایمان
در این جهان مادی است، اگر هم قرار به نزول وحی باشد، این نزول باید به شکل مادی مشاهده و احساس  

فرماید حتی اگر ما آیات الّهی را به صورت نوشتاری  ها میجویی شود. خدای سبحان در پاسخ این بهانه
آورند: هایشان آن را لمس کنند باز هم ایمان نمی ها هم با دستمادی در کاغذ و کتابی ملموس نازل کنیم و آن 

ذَا إِلَّا سِ  ذِینَ کَفَرُوا إِنْ هَٰ لْنَا عَلَیْكَ کِتَاباً فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَیْدِیهِمْ لَقَالَ الَا حْرٌ مُبِینٌ؛ حتی اگر کتابی »وَلَوْ نَزَا
گفتند  ردند، باز هم آن کافران می ک کردیم و آن را با دست خویش لمس می نوشته بر روی کاغذ بر تو نازل می

نیست«   آشکار  جادویی  جز  این  آن  (؛7)انعام:  که  مشکل  اثبات  چراکه  با  که  است  دیگری  چیز  اساساً  ها 
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سبب ها اساساً ربوبیت و تدبیر الّهی در امور جزئی را منکرند و بدینشود. آنحقانیت وحی برطرف نمی
)جوادی  یابی به این مقام نیست  آورند که انسان، شایستۀ دستپذیرند و بهانه می اصل وحی و رسالت را نمی 

یک منکر حال پرسش این است که چرا کافران و مشرکانی که به گفتۀ قرآن هیچ    (.24/336:  ب  1390آملی،  
هُ؛ اگر از آن اللا لَیَقُولُنا  رْضَ 

َ
وَالْْ مَاوَاتِ  خَلَقَ السا مَنْ  سَأَلْتَهُمْ  لَئِنْ  نبودند: »وَ  به دست خدا  ها  خلقت جهان 

)زمر:  ها و زمین را آفریده و آفتاب و ماه را رام کرده است، خواهند گفت: خدای یکتا«  بپرسی چه کسی آسمان 

تا این اندازه در مقابل باور به ربوبیت خدا مقاومت داشتند؟ تا جایی که بسیاری از آیات قرآن به تبیین    (38
انبیاء:  16؛ رعد:  106و    31؛ یونس:  64-63)نک.: انعام:  این مسئله اختصاص یافته است   ؛  91؛ مؤمنون:  66؛ 

رانان و هواپرستان شاید دلیلش این است که با پذیرش خالقیت خدا هیچ مانعی بر سر شهوت (.17عنکبوت: 
شود که ربوبیت خدا را بپذیرند؛ خدایی که فقط خالق عالم  ها زمانی تردید میآید. در منافع آنبه وجود نمی 

ها را محاسبه نکند. این پروردگار باشد، پیامبری مبعوث نکند، تکلیفی بر آفریدگانش قرار ندهد و اعمال آن
گاه در کند. در نتیجه، مشرکان و کافران هیچ مسیر هدایت بندگان را مشخص میعالم است که با اوامر خود  

کنند. حال آنکه چطور ممکن است شخصی در قبول خالقیت خدا تردیدی نداشته  خالقیت خدا تردید نمی
باشد، اما ربوبیت خدا برایش پذیرفتنی نباشد و هرچه دلیل هم برایش آورده شود او را قانع نکند؟ آیا این افراد 

می منطقی  را  خدا  خالقیت  اثبات  غیرمنطقی  دلّیل  نظرشان  در  خدا  ربوبیت  اثبات  دلّیل  ولی  پنداشتند، 
پذیرفتند که ضرری برایشان نداشت؟ این مطلب نمود؟ یا اینکه به دلیل هواپرستی، واقعیت را تا جایی میمی

لمی و ضعف در شناخت واقعیت نبوده،  ها شبههٔ عدهد علت کفر و شرک آنخود از دلّیلی است که نشان می 
پذیرفتند که ضرری برایشان نداشته ترتیب واقعیت را تا جایی می شان بوده است. بدین بلکه ناشی از هواپرستی

ایستادند یا همچون فرعون خود  پذیرفتند، ولی در مقابل باور به ربوبیت می است؛ یعنی خالقیت خدا را می 
عْلَیٰ؛ و گفت: من پروردگار برتر شما هستم« را پروردگار عالم معرفی می

َ
کُمُ الْْ )نازعات: کردند: »فَقَالَ أَنَا رَبُّ

نَ لِکَثِیرٍ مِنَ الْمُشْرِکِینَ قَتْلَ أَوْلَّدِهِمْ شُرَکَاؤُهُمْ لِیُرْدُوهُمْ وَ لِیَلْبِسُوا عَ یا چنان  (24 لِكَ زَیَا لَیْهِمْ دِینَهُمْ؛  که آیۀ »وَکَذَٰ
ان، کشتن فرزند را در نظر بسیاری از مشرکان بیاراستند تا هلاکشان کنند و دربارهٔ دینشان به  همچنین، کاهن
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کردند و خود را  دلّلت دارد، به مردم معبودانی دروغین معرفی می  (137)انعام:  شک و اشتباهشان افکنند«  
 1خواندند که خودشان دوست داشتند. دانستند و مردم را به اعمالی فرا می گوی این معبودان میسخن

بسا عقل عملی کاملًا  که ذکر شد، عرصهٔ نبرد دو قوهٔ شهوت عملی و عقل عملی است. چه نفس، چنان
رسد. از سوی دیگر، اگر بر شهوت عملی غلبه کند که در این صورت انسان به مقام »عصمت عملی« می

پذیرد، از اساس ربوبیت خدا،  شهوت عملی کاملًا بر عقل عملی غلبه کند انسان هیچ قید و بندی را نمی
آید که هیچ اثری از دین در جامعه باقی نماند. ولی اگر شهوت کند و در پی آن برمیوحی و دین را انکار می

کند، بلکه به برخی از  عملی بر عقل عملی تسلط نسبی پیدا کند، انسان از اساس ربوبیت خدا را انکار نمی 
نهد. هرچه تسلط شهوت عملی بر عقل عملی ا وامی کند، اما باقی رهای دینی عمل میدستورها و سفارش 

شود و هرچه تسلط عقل عملی بر شهوت عملی بیشتر بندی انسان به ربوبیت خدا کمتر میبیشتر باشد پای 
بندی کمتر خواهد بود. پس انکار کلی ربوبیت، مربوط به زمانی است که شهوت عملی کاملًا باشد، این پای

 بر عقل عملی غلبه کند. 

 عزم عملی  رفتن از بین . 2. 4
شود شناخت صحیحی از عالم واقع داشته باشد و حق و حقیقت را  شاید انسانی که به شهوت عملی دچار می 

کند، بشناسد، اما چون سلطهٔ نفس او به دست قوای فعالۀ شهوی و غضبی است، وی فرمان این قوا را اجابت می 
رغم اینکه در محضر کتاب  هرچند این کار مستلزم ایستادن او در مقابل حقانیت باشد؛ چنین شخصی علی 

ها نهی کرده است آسمانی قرار دارد و از رهنمود آن باخبر است، و حتی دلیل عقلی تقبیح اعمالی را که دین از آن 
تواند از گناه دست بردارد و به اعمال صالح  اش اسیر شهوت و غضب است نمی داند، اما چون عقل عملی می 

شود انسان با اینکه از نظر علمی جزم و یقین دارد به مرحلهٔ عزم و اراده  روی آورد؛ زیرا شهوت عملی موجب می 
دادن این کند، ولی از انجام ها دعوت کرده تصدیق می دست نیابد؛ یعنی گرچه به فایدۀ اعمالی که دین بدان 

 
ممکن استتت برخی به دلیل انس با محستتوستتات    ؛ زیرا علمی« باشتتد  ۀبرخاستتته از »شتتبه  بستتاچهالبته انکار ربوبیت خداوند   .1
مثلًا برای چنین   ؛استت را پاستخ دادهشتبهات علمی برخی  اشتتباه گمان کنند که عالم منحصتر در این جهان مادی استت. قرآن به

متا بتا چشتتم ظتاهر او را    ولی  ،(16« )ق:  یتدِ وَرِ لِ الْ حَبتْ   هِ مِنْ استتتت: »اَقرَبُ اِلَیتْ   تر کیتختدا از هر چیزی بته متا نزد  فرمتایتدمیافرادی  
صتاحبان قدرت و  ۀولی دربار  ؛(103ر« )انعام:  اصتَ رکُِ الَّبْ : »هُوَ یُدْ ندیبی( و او ما را م103ر« )انعام:  اصتَ رِکُهُ الَّبْ تُدْ : »لَّ مینیبینم

 علمی.  ۀهاست، نه شبهانکار ماورای طبیعت برخاسته از شهوت عملی آن عموماً،  ،ثروت
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کند ها را توبیخ می ورزد. مثال بارز این مطلب عالمان و سران یهودند که خداوند در قرآن آن اعمال اجتناب می 
اسَ بِالْبِرِا اند و به آن عمل نمی خوانند، اما خود را فراموش کرده که چرا دیگران را به نیکی فرا می  کنند: »أَتَأْمُرُونَ النَا

خوانید چگونه مردم را به نیکی  وَ تَنْسَوْنَ أَنْفُسَکُمْ وَ أَنْتُمْ تَتْلُونَ الْکِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ؛ شما که کتاب آسمانی را می 
تر گفتیم، که پیش دلیل این رفتار، چنان  (. 44)بقره:  اندیشید؟« برید، چرا نمی دهید و خود را از یاد می فرمان می 

ی و تأمل است. انسا  ن، برخلاف حیوانات، مجبور به پذیرش هیچ باور یا احساسی ابتنای عمل انسانی بر تروا
اش مجبور به پذیرش آن و قدرت وی بیش از آن است که هنگام دریافت معنایی از خارج و درک درستی   1نیست 

بودن تصورش، بر آن اصرار ورزد و بگوید: »با اینکه این مطلب باطل است، تواند با وجود فهم باطل باشد. او می 
 (.189: 1401پناه،  )یزدان کنم«  اما بر اساس همان عمل می 

به وجود می  انسان شکاف  اعتباری  و  ادراکات حقیقی  میان  از شهوت عملی  پیروی  ادراکات  با  و  آید 
گوید: »دیدم وقتی  کند. حکایتی از مأمون نقل شده است که میحقیقی انسان به عمل وی سریان پیدا نمی 

امام کاظم )ع( آمد، هارون به ایشان احترام بسیار کرد، این امر عجیبی برای من بود. تا به حال ندیده بودم  
پرسد: »این فرد که گردند، میقدر احترام کند«. وقتی امام کاظم )ع( از نزد هارون برمیپدرم به کسی این
شنود که امام است. هارون در قبال پرسش بعدی مأمون که »اگر وی امام است پس شما بود؟« و پاسخ می

با تو همین کار را می گوید: »ای پسر! الملک عقیمٌ اید؟« میکاره  چه  با من بجنگی من  کنم« ، تو هم اگر 
 (. 2/393: 1403)طبرسی، 

به همین دلیل، از نظر جوادی آملی، در دامنهٔ واژگان قرآن کریم، »جهل« نقطهٔ مقابل »علم« است، ولی  
هُ مَنْ عَمِلَ مِنْکُمْ سُوءاً بِجَهَالَةٍ ثُما تَابَ مِنْ بَعْدِهِ؛ هر  »جهالت« در مقابل »عقل« قرار می  گیرد؛ زیرا در آیۀ »أنا

توان گفت مراد از »جاهل« کسی نمی  (54)انعام:  کس از شما که از روی نادانی کاری بد کند آنگاه توبه کند«  
نه   قصوری  ناآگاهی  روی  از  که  کسی  زیرا  است؛  شده  گناه  مرتکب  الّهی  حکم  به  علم  بدون  که  است 

ویژه که جاهل به موضوع باشد. پس مراد از جاهل در »مَنْ عَمِلَ مِنْکُمْ  کند کیفر ندارد؛ به تقصیری، گناه می
داند کارش معصیت است، اما به دلیل مشکل  کاری است که مشکل علمی ندارد، بلکه می ءاً بِجَهَالَةٍ« گناهسُو

 
مثلًا   نیستتت؛چینی و تأملی در آن . رفتار حیوانات صتتورت غریزی دارد و چون از ستتنخ شتتعور عقلی نیستتت، هیچ نوع مقدمه1

خوردن به نفع من استتت، پس خوب استتت. حیوان  گوید علفگاه با خود نمیرود و هیچگوستتفند با دیدن علف به ستتمت آن می
 .(97 -96:  1401پناه،  دهد )یزداننمی  همرا    «نفع»حتی تشخیص عنوان کلی  
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دهد. بنابراین، باید گفت »جهالت« در این آیه مقابل »عقل« است نه »علم«. از عقلی آن گناه را انجام می
گیرند، هرچند عالم باشند، جاهل خواهند بود  شان بهره نمیهایی که از عقل عملینظر قرآن کریم، انسان

که امیر مؤمنان )ع( فرمود: »ربا عالم قد قتله جهله و علمه معه ]لم  چنان  (،11/514:  1386)جوادی آملی،  
بسا دانشمندی که جهلش او را از پای درآورد و دانش او همراهش باشد، اما سودی به ینفعه[ لّ ینفعه؛ چه

بودن علم صرفاً مطابقت  بر اساس این حدیث، شرط نافع  (.487:  1414الرضی،  )شریف  حالش نداشته باشد«  
هایی که  های انسان مطابق با واقع باشد، ولی در این میان فقط آنستهبسا بسیاری از دانبا واقع نیست. چه 

که قرآن کریم فرموده  مبنای عمل واقع شود نافع خواهد بود. پس اکتفای به یادگیری علوم کافی نیست و چنان 
ی ینَ رَسُولًّ مِنْهُمْ یَتْلُوا عَلَیْهِمْ آیَاتِهِ وَ یُزَکا یا ذی بَعَثَ فِی الُّمِا (. 2)جمعه:  هِم«  تعلیم باید با تزکیه توأم باشد: »هُوَ الا

بسا افراد بسیاری که به  تواند در مسیر هدایت حرکت کند و الّ چه فقط در این صورت است که انسان می
 ها از گناه ندارد.برداشتن آنحرمت اعمالشان علم دارند، ولی این علم هیچ تأثیری در دست

 نپذیرفتن حدّ و مرز )مرزناپذیری(. 3. 4
گفتیم که بدن انسان قوایی دارد که »شهوت« و »غضب« نام دارند. برآوردن نیازهای این قوا بدن را به لذت  

ها چه از طریق  رساند، ولی برای این قوا تفاوتی ندارد که این لذت از چه طریقی حاصل شود؛ یعنی نیاز آنمی
رسند؛ مثلًا برای دستگاه گوارش انسان حلال و حرام فرقی حلال برآورده شود و چه از طریق حرام به لذت می

اما خداوند متعال با قراردادن عقل،   (.609/ 27:  1395)جوادی آملی،  کند، بلکه فقط به دنبال سیری است  نمی 
که حجت درونی انسان است، و دین، که حجت بیرونی برای آدمی است، قصد داشته به انسان بیاموزد از  

به خودراه که مستلزم ظلم  بنابراین، هدف دین محروم   هایی  به لذت جسمی برسد.  نیست  کردن  و دیگران 
کردن قوای شهوی و غضبی او نبوده است. دین فقط به دنبال تعدیل های جسمی و خاموش انسان از لذت

ها از راه صحیح برآورده شود و هم مانع هدف اصلی خلقت انسان،  قوای بدنی انسان است تا هم نیازهای آن
یعنی تعالی روحی و معرفت خدا، نشوند. اما اگر انسان از دو حجت الّهی که برای وی قرار داده شده، بهره  
نگیرد قادر به تعدیل قوای بدنی خود نخواهد شد. در نتیجه، هدف غایی وی این خواهد بود که به هر طریق  

ا به دست شهوت و  اش را برآورده کند. روشن است که چنین انسانی چون عنانش ریاز قوای بدنی ممکن ن
 اش را محدود کند. های جسمانیغضب سپرده است، حدود و قیودی را نخواهد پذیرفت که لذت
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با   شهوت  این  و  است  محدود  شهوتشان  دارند  جسمانی  جنبهٔ  صرفاً  چون  حیوانات  آنکه،  توضیح 
فروکش می برطرف  نیاز  روحی،  شدن  جنبهٔ  و  از عقل  برخورداری  دلیل  به  حیوانات،  برخلاف  انسان،  کند. 

ناپذیری دارد. اگرچه از لحاظ جسمی، شهوت انسانی هم محدود است، مثلًا از نظر شهوت و غضب سیری
طلبی و عطشی  جسمی یک یا دو زن برای اشباع نیاز جنسی مرد کافی است، ولی از نظر روحی آدمی تنوع 

طور کلی، طبیعت انسانی از به    1کردنش برود سیرکردن و ارضای آن امکان ندارد. دارد که اگر به دنبال برآورده
نهایت آفریده شده است؛ وقتی های روحی هیچ محدودیتی ندارد. انسان از نظر روحی طالب بینظر خواسته 

خواسته که  نمی هم  متوقف  حدی  هیچ  به  گرفت  قرار  مادیات  مسیر  در  روحی  هر  های  به  رسیدن  و  شود 
موسوی خمینی (. 107-1/106:  1379)مطهری، آورد  ای میل و طلب مرحلۀ دیگر را در او به وجود می مرحله

 گوید:ناپذیری انسان میدر توصیف سیری
خواهد یک عده  دستش آمد و شکمش سیر شد دیگر نمی خواهد، آن طعمه که حیوان درنده طعمه می

شود؛ این انسانی است این انسان است که سیر نمی  تحت سلطه درآورد. از حیوانات را استثمار کند و
چنانچه یک مملکت را به او بدهند دنبال یک مملکت دیگر است.   اش آخر ندارد،که هواهای نفسانیه

طور نیست که حدود داشته باشد آمال انسان. که گرفت دنبال یکی دیگر است. این آن مملکت را هم
باشد   خودش  حال  به  اگر  انسان  بیابد.  هم  را  او  نیافته  که  آنی  که  است  اینی  دنبال  یافت  که  هرچه 

و در حس سلطه  در و در غضب هم غیرمتناهی است  هم   جوییشهوت غیرمتناهی است آمالش، 

 . (504 -12/503: 1381)موسوی خمینی، غیرمتناهی است 

ها را به حال خویش واگذارد، این قوا  اش گام برندارد و آن پس اگر آدمی در جهت تعدیل قوای بدنی
خواهند برای رسیدن به امیال خود رها باشند: »یُرِیدُ الِّنْسَانُ لِیَفْجُرَ اَمَامَهُ؛ محدود به حدی نخواهند شد و می

در نتیجه، وی از دستورهای    (.5)قیامت:  خواهد که در آینده نیز به کارهای ناشایست پردازد«  بلکه آدمی می
گرداند و مرزهای الّهی را  کند روی برمیدینی هم که دسترسی او را به مشتهیات شهوی و غضبی محدود می

 گذارد: زیر پا می 

منتهای اوست. اگر کلیددار این مخزن شهوت باشد قناطیر مقنطره  ناپذیری انسان مخزن بیراز سیری
دهد؛ چنانچه کلیددارش  خواهد و ندای »هل من مزید« سر میو خیل مسوّمه و انعام و حرث و... می

 
شتود موجب می،  ناپذیر باشتد و از طرف دیگر ستیری  ششتود شتهوت و غضتب. پس وجود عقل در انستان از یک طرف موجب می1

 زند.از حیوانات سر می  چیزی است کهتر از  بسیار فجیعکه  هایی از او صادر شود اعمال و شرارت
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شود؛ اگر کلیددار آن عقل  کنندۀ حَرْث و نسل میخوار و هلاکغضب باشد انسان موجودی خون
فرشته معلّم  عاقلی  انسان  چنین  من  ها میباشد  دانش  بر  پروردگارا  )بگو  عِلما«  زِدنی  »رَبِّ  و  گردد 

 . ( 13/322: 1388)جوادی آملی، ( شعار او خواهد بود 114بیفزای( )طه: 

کردن خویشتن یا ازخودبیگانگی منتسب  گذارند به فراموش قرآن افرادی را که مرزهای الّهی را زیر پا می
هَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولئِکَ هُمُ الْفَاسِقُون؛ از آن کسان مباشید کهمی ذِینَ نَسُوا اللا خدا را    کند: »وَ لَّ تَکُونُوا کَالا

وقتی شخصی   (.19)حشر:  اند(  فراموش کردند و خدا نیز چنان کرد تا خود را فراموش کنند؛ ایشان نافرمان 
پندارد که نیازهای  کند. پس چنین می اش را هم فراموش می حقیقت خویشتن را فراموش کرد نیازهای حقیقی

وی در نیاز قوای شهوی و غضبی منحصر است. اگر انسان نیازهایش را در نیاز قوای شهوی و غضبی منحصر 
کند، مثل شخصی که به سیگار  ها توجه کند، این نیازها برایش جذابیت کاذبی پیدا می بداند و بیش از حد بدان

معتاد می چون  اما  ندارد،  سیگار  به  نیازی  وجودش  اصل  در  انسان  دارد.  نیازی  اعتیاد  منشأ  اعتیادش  شود 
به تعبیر دیگر، وقتی انسان به نیاز قوای   (.19: 1400)آوینی، کند خواهد شد که خود را بر وجود او تحمیل می

شود. اگر ترتیب خواهان لذت بیشتر میشود. بدیندهد لذتی برایش حاصل میاش پاسخ میشهوی و غضبی
ش تبدیل می شود این لذت را به حدی که خدا معین کرده محدود نکند، رسیدن به این لذت به تمام هما و غما

های رو یکی از روش ماند. از ایندهد، غافل میه حقیقت او را تشکیل میگویی به نیاز روحی، ک و از پاسخ
شورش، حکومت  و  اعتراض  گونه  هر  از  مردم  بازداشتن  و  قدرت  حفظ  برای  حاضر  عصر  استبدادی  های 

ها، تحریک جنسی، و سستی  های شهوانی از طریق تبلیغ و ترویج لذات و خوشیکردن مردم به لذتمشغول
دهند؛ زیرا  و هدم تعهدات خانوادگی است. وقتی مردم به این امور مشغول شوند قدرت اندیشه را از دست می

کند. پس اگر وی به لذت برسد دیگر به ابعاد فرهنگی، سیاسی  لذات شهوی تمام ذهن شخص را اشغال می
یاسی  شود که فقدان آزادی س و اجتماعی جامعه توجهی نخواهد داشت. چنین شخصی چنان اسیر شهوت می

تر های استبدادی برای تطمیع مردم بسیار خطرناک کند. لذا این روش حکومتو اجتماعی خود را حس نمی 
 (. 55-45: 1375در: پستمن، )طباطبایی، از تطمیع از طریق زور و اجبار است 

 فرورفتن در جهل مرکب. 4. 4
دهد می کند، شخص بعد از مدتی علم و شناخت صحیح از واقعیت را از دست  وقتی شهوت و غضب عمل می 

اش از نعمتی  کند همان طریقی که در پیش گرفته، طریق صحیح است. در واقع، خداوند چون بنده و گمان می 
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رود. از نظر کند و وی در جهل مرکب فرو می کند، این نعمت را از او سلب می که به او داده شده استفاده نمی 
شود. در  شدن شهوت و غضب بر عقل عملی، وهم و خیال بر عقل نظری غالب می جوادی آملی، بعد از چیره 

کند تنهایی توانایی غلبه بر عقل نظری، برهان و استدلّل را ندارد، بلکه زمانی قدرت پیدا می واقع، وهم و خیال به 
که شخص دچار شهوت عملی شود؛ یعنی اگر رهبری شخص در بُعد عملی در اختیار عقل عملی باشد، وی 

شود؛ ولی اگر شهوت عملی بر شخصی تسلط یابد نیروی وهم و خیال وی  در شناخت واقع دچار مشکل نمی 
 کند.دادن واقعیت، او را منحرف می ن کند و با وارونه نشا از جایگاهش تعدی می 

:  1383)صدرالدین شیرازی،  اگر خیال، که وظیفۀ حفظ، بازسازی، انشا یا ابداع صور ذهنی را بر عهده دارد  

های فاسدِ باطل، از قبیل خیال معاصی  بر عقل نظری غالب شود، خیال   (،120:  ب  1382؛ جوادی آملی،  8/251
تواند آید و چون عقل نظری بر نیروی ادراکی شخص تسلط ندارد، نمیو شیطنت، برای انسان به وجود می 

این خیالّت را مدیریت کند و زمامشان را به دست بگیرد. اگر هم وهم، که وظیفهٔ ادراک معنای جزئی را بر  
بر عقل نظری چیره شود، چون قوهٔ واهمه تابع حس و مُدرکِ امور متعلق به   (،35: 1404سینا، )ابنعهده دارد 

تواند در امور کلی  وعات جزئی صادق است، ولی چون نمیمحسوسات است، اگرچه احکامش در موض 
داخل شود و حکم کلی صادر کند، احکامش در این حوزه کاذب است؛ زیرا همان نظری را که به جزئیات  

کند  یابد و حکم محسوس را در معقول جاری میدارد به کلیات هم دارد و کلیات را به منزلهٔ محسوس درمی
شود، مردم ای عبادت معبود دروغینی رایج میمثلًا وقتی در جامعه   (؛609-608:  1362)صدرالدین شیرازی،  

گیرند و بدان محبت پیدا  این جامعه در اثر تکرار و مداومت بر پرستش این معبود دروغین، با آن انس می
هِ که قرآن میکنند، چنانمی ذِینَ یَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللا وا الا ا    فرماید: »وَلَّ تَسُبُّ هَ عَدْواً بِغَیْرِ عِلْمٍ کَذَلِکَ زَیَنا وا اللا فَیَسُبُّ

ه می  ةٍ عَمَلَهُمْ؛ چیزهایی را که آنان به جای اللا خوانند، دشنام مدهید که آنان نیز بی هیچ دانشی، از  لِکُلِّ أُما
ه دشنام دهند، اینروی کینه وهم،   (.108)انعام:  ایم«  چنین عمل هر قومی را در چشمشان آراستهتوزی به اللا

که محبت و   که مدرک معانی جزئی است، وظیفۀ ادراک این محبت را بر عهده دارد، اما وظیفۀ عقل است
تواند وضعیت وی را تغییر دهد. عبادت انسان به معبودی تعلق گیرد که تدبیر امور آدمی را بر عهده دارد و می 

کند. لذا  های جزئی را درک می مسئله نیست و فقط محبت  ولی اگر عقل زائل شده باشد، فرد قادر به درک این
ا وَجَدْنَا  کند که پرستش این معبود سنت پدران ما بوده است و آن را ترک نمی استدلّل می کنیم: »بَلْ قَالُوا إِنا

ا عَلَیٰ آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ؛ نه، می إِنا ةٍ وَ  رویم« ها میگویند: پدرانمان را بر آیینی یافتیم و ما از پی آنآبَاءَنَا عَلَیٰ أُما
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مَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ    (.22)زخرف:   رْضِ قَالُواْ إِنا
َ
إِذَا قِیلَ لَهُمْ لَّتُفْسِدُواْ فِی الْ *  جوادی آملی در تفسیر آیات »وَ

هُم هُمُ ٱلمُفسِدُونَ وَ لَکِنا لَّ یَشْعُرُونَ؛ و چون به ایشان گفته شود در زمین فساد مکنید، می إِنا گویند: ما  أَلَّ 
گاه باشید که اینان خود تبهکاران  به این مطلب اشاره کرده است:   ( 12-11)بقره:  دانند«  اند و نمی اصلاحگریم. آ

نه منافقان با گفتن لفظ »إنّما« مدعی  نیستند، بلکه جز آنان کسی مصلح جامعه اند که  تنها اهل فساد 
یرا آنان خود را  نیست و این ادعای اصلاحگری از سوی منافقان »کذب خبری« است، نه »مخبری«؛ ز

رَدْنَا إِلََّ الْحُسْنَیٰ« دانستند و برای تأکید بر این مطلب سوگند نیز یاد می مصلح می 
َ
کردند: »وَلَیَحْلِفُنَّ إِنْ أ

هِ إِنْ   ، ( 107به:  و )ت خورند که ما را قصدی جز نیکوکاری نبوده است(  )سوگند می  »ثُمَّ جَاءُوكَ یَحْلِفُونَ بِاللَّ

رَدْنَا إِلََّ إِحْسَان 
َ
خورند که ما جز احسان و موافقت قصد دیگری آیند و به خدا سوگند می « )نزد تو می ا  أ

بر   (.62)نساء:  ایم؟(  ته نداش  یب   آنان  فر و  تسویل  واقعا  اثر  که  بودند  باطل  پندار  این  بر  نفس،  کاری 
گونه دانستند. پس کذبشان در این اند و این پندارِ خود را، که جز جهل مرکب چیزی نبود، حقّ می مصلح 

 .(274- 2/270: الف  1394)جوادی آملی،  موارد، تنها »خبری« است، نه »مُخبری«  
حتی اگر به حسن    ،شوددچارشدن به این وضعیت ناشی از آن است که انسان وقتی مرتکب گناهی می

به حسنش تصدیق کرده است؛ زیرا انسان تا حسن  اش  و خوبی به آن در ذهن خود  با عمل  نباشد،  معتقد 
شود دار میای آن گزاره در نفس ریشه. با تصدیق به حسن هر گزارهدادنخواهد    انجامآن را  عملی را اعتبار نکند  

یابد، تا جایی که  دادن آن عمل، اعتبار حسن آن در نفس رسوخ بیشتری میو بر اثر تکرار و مداومت بر انجام 
دادنش در نهایت، این اعتقاد فرد اگرچه در ابتدا به حسن آن عمل اعتقاد نداشت، اما پس از مداومت بر انجام 

وأَی أَنْ کَ انَ عَ گیرد: »ثُما کَ جای می  شدر نفس ذِینَ أَسَاءُوا السُّ بُوا بِآیَ اقِبَةَ الا هِ وَ ذا سپس    ؛سْتَهْزِئُونَ انُوا بِهَا یَ کَ   اتِ اللا
ها را به  عاقبت آن کسان که مرتکب کارهای بد شدند ناگوارتر بود؛ زیرا اینان آیات خدا را دروغ انگاشتند و آن 

هوامحور   ،جای خدامحوری به  ، شدن حقبر این اساس، اگر آدمی پس از روشن (.10)روم:  «مسخره گرفتند
کند و بر را مختوم می  شگیرد و خداوند سمع و قلبمدار باشد مشمول »اِضلال کیفری« خدا قرار میو هوس 

فهمد؛ زیرا او عالمانه هواپرست  بیند و نمیشنود، نمیافکند که پس از آن حق را نمی ای ستبر میپرده   شچشم
اللا  »خَتَمَ  است:  عَلَیٰ شده  وَ   هُ  بِهِمْ  وَ   عَلَیٰ   قُلُو وَ   عَلَیٰ   سَمْعِهِمْ  غِشَاوَةٌ  عَ   أَبْصَارِهِمْ  عَذَابٌ  بر    ؛ظِیمٌ لَهُمْ  خدا 

)بقره:   «ای است، و برایشان عذابی است بزرگهایشان و بر گوششان مهر نهاده و بر روی چشمانشان پرده دل
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وقتی کسی در این موقعیت    1. (57کهف:    ؛108  نحل:  ؛127  توبه:  ؛179اعراف:    ؛110  : انعام:.؛ همچنین نک7
ماند:  در مسیر حق باقی نمی   ششود و هیچ امیدی برای بازگشت و قرارگرفتن تثبیت می  شقرار گرفت ضلالت

هُ بِنُورِهِم وَ  خدا روشنایی از آنان باز گرفت و نابینا در تاریکی رهایشان    ؛صِرُونَ بْ لّا یُ   تٍ مَافِی ظُلُ   هُمْ تَرَکَ   »ذَهَبَ ٱللا
 . اندرا از دست داده  شانزیرا هم عقل عملی و هم عقل نظری  (،17)بقره:  «کرد 

 اختلاف در جامعه   )پیدایش( ایجاد. 5
تواند ناشی از شبهۀ علمی یا شناخت ناصحیح واقعیت باشد. اگر انسان  آمدن اختلاف در جامعه می   وجود   به 

شود و اهمیت چندانی ندارد؛ زیرا با اندیشه  در بُعد عملی در بند شهوت و غضب نباشد، شبههٔ علمی رفع می
ها( و اعتباری )مثل  یابد که علل و عوامل طبیعی )همچون اختلاف قومی، نژادی، تفاوت لهجه و زبان درمی

می  تواضع  هم  آن  که  تقواست  خدا  نزد  افراد  برتری  مایۀ  تنها  و  نیست  افتخار  سندِ  مقام(  و  نه  مال  آورد، 
  از آورد، نه فرومایگی. مسئلهٔ اصلی در جایی است که شخص در فهم این مطالب  جویی، و فروتنی می برتری

نفسش به دست شهوت و غضب است از پذیرش واقعیت خودداری   لحاظ نظری مشکلی ندارد، اما چون زمام
ها و اقشار مختلف پیوندد؛ چراکه افراد، گروه ای قطعاً اختلافات فراوانی به وقوع می کند. در چنین جامعه می

 اشکنند و در مقابل حق تسلیم نیستند. توضیح آنکه، انسان به حسب طبع اولیبه منفعت خود فکر می فقط
اش را برآورده تواند نیازهای قوای شهوی و غضبیتنهایی نمیپیرو شهوت و غضب است. از طرف دیگر، به

کند؛ مثلًا از گیاهان برای تغذیه، لباس، رو از هر آنچه در دسترسش است برای این کار استفاده میکند. از این
گیرد؛ بالّتر از آن  ها بهره مینکند یا از حیوانات، گوشت و پوست و موی آو حوایج دیگر استفاده می  اسکن

ها از کند. استخدام انسانا استفاده میهرا استخدام، و به هر طریقی که برایش ممکن باشد از آن   شهمنوعان
شود در  شود؛ یعنی باعث میبشری می  ۀها در کنار هم و پیدایش جامع شدن آنسوی یکدیگر موجب جمع

گیرد که برای رسیدن به منافع خود باید اجتماع انسانی تشکیل دهند )اعتبار باین اعتبار شکل    شانعقل عملی
درمی انسان  جامعه،  تشکیل  از  بعد  می اجتماع(.  را  خود  سود  اگر  که  نیازهایش  یابد  تأمین  برای  و  خواهد 

خواهان به استخدام درآوردن او برای تأمین نیازهای خودشان    همدیگران    ،خواهان استفاده از دیگران است 

 
، قلب و ستتمع و بصتتر باطنی انستتان استتت، نه قلب و چشتتم و گوش ظاهری و  « بصتتر » و    « ستتمع » و   « قلب » البته قطعاً منظور از  . 1

ت جستتمی؛ زیرا هواپرستتتتان علی  ت رغم تجهیز بته حواس ظتاهری، دیتدن و شتتنیتدن حجتا هتا تعقتل هتای حقیقتت، در این بینتات و حجتا
 . کنند نمی 
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به اعتبار بشری اعتبار می  ۀهستند. پس او ارزشمندی و ضرورت عدالت را در جامع  کند. حب ذات او را 
بیند. انسان در این وضعیت ملزم  کشاند و دوام اجتماع را در گرو اعتبار حسنِ عدل و قبح ظلم میاجتماع می

وجه خود را ملزم به رعایت عدالت    هیچ  به رعایت عدالت است. پس اگر از وضعیت الزام خارج شود، به
المللی را زیر پا  ای و بین رسد همۀ قوانین و تعهدات ملی، منطقهبداند؛ مثلًا هر گاه به قدرت و حاکمیت نمی 
آورد. پس همواره به دنبال آن  گیرد یا به اسارت خویش درمیگذارد و قوای علمی و عملی را به کار میمی

برآوردن نیازهای قوای شهوی و غضبی خود را هموار کند. وقتی همهٔ افراد، است تا با استعلای بر دیگران راه 
رسد و دائماً در تضاد  گاه به صلح و پایداری نمیها و اقشار جامعه بر این مشی حرکت کنند، جامعه هیچگروه 

 به سر خواهد برد.
کنند، هیچ  در طرف مقابل، در جامعهٔ ایمانی و تمدن اسلامی، که افراد بر اساس عقل عملی رفتار می

  ؛ غِلِّ   مِنْ   ورِهِمْ ی صُدُ ا فِ ا مَ نَ نَزَعْ   فرماید: »وَ اختلافی وجود ندارد. خدای سبحان دربارۀ اوصاف بهشتیان می 
کسانی   ،بنا بر این آیه  .(47)حجر:    «اندروی همها روبهایم، همه برادرند، بر تختای را از دلشان برکندههر کینه

و انصار( همین    انشوند. مؤمنان صدر اسلام )مهاجرکه به چنین مقامی برسند از اختلاف و تفرقه دور می
نَا اغْ ولُ خواستند: »یَقُ صفت وارسته و مقام بلند را در دعاهایشان از خدا می  ذِ اانِنَا  وَ خْ لِِّ   ا وَ لَنَ   فِرْ ونَ رَبا ا ونَ ینَ سَبَقُ لا

بِنَ ی قُلُ فِ   عَلْ تَجْ لَّ   انِ وَ بِالإیمَ  ً و ذِ   ا غِلاا گویند: پروردگارا بر ما و برادران دینیمان، که در ایمان از  و می   ؛واینَ آمَنُ لِلا
 (؛10)حشر:    «های ما میفکن که تو مهربانین آوردند در دلما پیشی گرفتند، بیامرز و کینۀ کسانی را که ایما

رسند که اختلاف شدن، به این صفت وارسته مییعنی دیگران با مردن، دیدنِ برزخ و تحمل مشکلاتِ آن و پاک 
روند؛ اما مردان الّهی این نعمتِ بزرگ بهشتیان را در دنیا از خدا  ای با هم ندارند، آنگاه به بهشت میو کینه 

تمی  ، پذیر است. بنابرایندر پرتو وحدت و اتحاد امکان   فقطترین زندگی،  بخش طلبند، چون زیباترین و لذا
بسا  اما چه  (.292- 10/287:  1391)جوادی آملی،    برد جامعۀ حکیم و عاقل همواره در بهشتِ معنوی به سر می

شند و در جامعه اختلاف به وجود  شان باافرادی همچنان در بند قوای فعاله   همدر جامعه و تمدن اسلامی  
رِینَ وَ : »ۀکه از آیچنان  ،آورند ینَ مُبَشِا بِیِا هُ النَا ةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَا اسُ أُمَا أَنْزَلَ مَعَهُمُ الْکِتَابَ بِالْحَقِا    مُنْذِرِینَ وَ   کَانَ النَا

اسِ فِیمَا اخْتَلَفُوا فِیهِ وَ  نَاتُ بَغْیمَا    لِیَحْکُمَ بَیْنَ النَا ذِینَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَیِا مردم ؛   بَیْنَهُمْ اً اخْتَلَفَ فِیهِ إِلَّا الَا
ت بودند، پس خدا پیامبران بشارت ها کتاب بر حق نازل کرد تا آن دهنده و ترساننده را بفرستاد، و بر آنیک اما

ت کتاب در آنچه مردم اختلاف دارند میانشان حکم کند، ولی جز کسانی که کتاب بر آن  ها ها نازل شده و حجا
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به هم می که نسبت  از روی حسدی  بود  نکردندآشکار گشته  آن اختلاف  چنین   (213)بقره:    « ورزیدند در 
فعلیت    شان را به که از هدایت و تربیت وحی اعراض کرده و قوهٔ ناطقه   کسانی  جانبشود که از  برداشت می

 و اختلافی پس از آمدن وحی وجود داشته است.  ،نرسانده بودند اختلافی پیش از آمدن وحی

 گیری نتیجه

با این تفاوت که شهوت و غضب   ، نیروی تحریکی انسان مشتمل بر سه قوهٔ شهوت، غضب و عقل عملی است 
وحی است. اگر   طریق شدن از  در انسان به نحو طبیعی فعلیت داشته، اما عقل عملی برای فعالیت نیازمند تربیت 

دادن به انجام صرفاً  آدمی خود را تحت تربیت وحی قرار ندهد، شهوت و غضب با تسلط بر نفس، انسان را  
انگیزنند که برآورندۀ نیازهای خودشان است. در نتیجه آدمی صرفاً به این اعمال شوق و اراده خواهد  اعمالی برمی 

کند. چنین شخصی به دنبال ارضای شهوت و غضب خود دادنشان را برای خود اعتبار می داشت و وجوب انجام 
عقلانی خلق شده است ظرفیت نامحدودی دارد و به همین دلیل هر آنچه  رود، ولی چون با ابعاد روحانی و می 

نفسانی  مشتهیات  به  می دسترسی  رد  بگذارد،  تنگنا  در  را  مفیدبودن اش  و  دین  حقانیت  اگرچه  فرد  این  کند. 
هم   ، اعراض از دین   ، بنابراین  . آوردن و پیروی از آن نخواهد بود کند، قادر به ایمان دستورهای دینی را درک می 

پرستان تمام  یابد و شهوت علت و هم معلول پیروی از شهوت و غضب است. البته کار در این نقطه پایان نمی 
گیرند تا بتوانند از منافعشان محافظت کنند. را برای نابودی دین و جلوگیری از ترویج آن به کار می   شان تلاش 

خت صحیح از واقعیت را هم از این اشخاص  خداوند متعال بعد از مدتی نعمت داشتن عقل نظری و امکان شنا 
 در ضلالت سیر کنند و حقیقت خویشتن را به فراموشی بسپارند.  گیرد تا کاملاً می 
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 منابع
 (. ترجمه: عبدالمحمد آیتی، تهران: سروش.1374قرآن کریم ) −
 ، قم: دار الکتاب الإسلامی، چاپ دوم.غرر الحکم و درر الکلم(. 1410آمدی، عبدالواحد بن محمد ) −

 ، تهران: واحه، چاپ یازدهم.آینهٔ جادو(. 1400آوینی، مرتضی ) −

 ، قم: بوستان کتاب، چاپ اول.الإشارات والتنبیهات(. 1381سینا، حسین بن عبدالله )ابن −

 الله المرعشی، الطبعة الّولی. ، قم: مکتبة آیتالشفاء(. 1404) تتتتتتتتتتتتتتتتتتت −

 ، بیروت: دار الإسلامیة.الوفاءالصفاء و خلان   رسائل اخوان(. 1412الصفاء )اخوان  −
نامه کارشتناستی ارشتد، استتاد راهنما: محمدعلی مهدوی  (. گناه مانع معرفت، پایان1379بهمنی، فرانک ) −

 راد، قم: دانشگاه قم.

 صادق طباطبایی، تهران: اطلاعات. ترجمۀ:زندگی در عیش، مردن در خوشی، (. 1375پستمن، نیل ) −

، قم: پژوهشتتگتاه علوم و قأدیس تأأثیر گنأاه بر معرفأت بأا تکیأه بر آرای آگوسأأتین(.  1385پورستتینتا، زهرا ) −
 فرهنگ اسلامی.

 ، قم: اسراء، چاپ اول.5جتسنیم: تفسیر قرآن کریم، الف(.   1382جوادی آملی، عبدالله ) −

 ، قم: اسراء، چاپ چهارم.8جحیات حقیقی انسان در قرآن، ب(.  1382) تتتتتتتتتتتتتتتتتتت −

 ، قم: اسراء، چاپ اول.11جتسنیم: تفسیر قرآن کریم، (. 1386) تتتتتتتتتتتتتتتتتتت −

 ، قم: اسراء، چاپ دوم.13جتسنیم: تفسیر قرآن کریم، (. 1388) تتتتتتتتتتتتتتتتتتت −

 ، قم: اسراء، چاپ اول.23جتسنیم: تفسیر قرآن کریم، الف(.  1390) تتتتتتتتتتتتتتتتتتت −

 ، قم: اسراء، چاپ اول.24جتسنیم: تفسیر قرآن کریم، ب(.  1390) تتتتتتتتتتتتتتتتتتت −

 ، قم: اسراء، چاپ چهارم.10جتسنیم: تفسیر قرآن کریم، (. 1391) تتتتتتتتتتتتتتتتتتت −

 ، قم: اسراء، چاپ دهم.2، جتسنیم: تفسیر قرآن کریمالف(.  1394) تتتتتتتتتتتتتتتتتتت −

 ، قم: اسراء، چاپ هشتم.4جتسنیم: تفسیر قرآن کریم، ب(.  1394) تتتتتتتتتتتتتتتتتتت −

 ، قم: اسراء، چاپ سوم.27، جتسنیم: تفسیر قرآن کریم(. 1395) تتتتتتتتتتتتتتتتتتت −

 ، قم: الف. لّم. میم.دروس معرفت نفس(. 1385زاده آملی، حسن )حسن −
، قم: مؤستستهٔ ایمان جهادی  طرح کلی اندیشأ  اسألامی در قرآن(. 1399ای، ستید علی )حستینی خامنه −

 )نسخۀ دیجیتال(.

  (. »نگاهی متفاوت به خاستتگاه و ثمرات بحث اعتباریات علامه طباطبایی«،1395ستوزنچی، حستین ) −
 .94-90، ص19، ش5، دورۀ در: علوم انسانی اسلامی صدرا

 تحقیق: صبحی صالح، قم: هجرت، چاپ اول.البلاغة، نهج(. 1414الرضی، محمد بن حسین )شریف  −

های  پژوهش(. »تأثیر گناه بر شتتناخت با تأکید بر دیدگاه علامه طباطبایی«، در: 1388شتتکری، مهدی ) −
 .72-45، ص41، شکلامیفلسفی
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شتناختی به رابطهٔ نفس و بدن«،  روان(. »تئوری انعکاس؛ رهیافتی فلستفی1388-1387گلی، احمد )شته −
 .120-83، ص37-36، شذهندر: 

منطق نوین مشأأت ل بر ال عات ال شأأرقیة فی الفنون  (. 1362صتتدرالدین شتتیرازی، محمد بن ابراهیم ) −
 الدینی، تهران: مؤسسۀ مطبوعاتی نصر.، ترجمه و شرح: مشکوةال نطقیة

 ، قم: بیدار.الکریمتفسیر القرآن (. 1366) تتتتتتتتتتتتتتتتتتت −
اکبر رشاد،  ، تصحیح و تحقیق: علیالحک ة ال تعالیة فی الأسفار الاربعة(. 1383)  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  −

 تهران: بنیاد حکمت اسلامی صدرا.
 ، تهران: صدرا، چاپ دوم.اصول فلسفه و روش رئالیسم(. 1364طباطبایی، محمدحسین ) −

 ، قم: بوستان کتاب، چاپ دوم.رسائل توحیدی(. 1388) تتتتتتتتتتتتتتتتتتت −
 ، تهران: دار الکتب الإسلامیة.ال یزان فی تفسیر القرآن(. 1397) تتتتتتتتتتتتتتتتتتت −
 ، قم: مؤسسة النشر الإسلامی، چاپ دوازدهم.نهایة الحک ةتا(. )بی تتتتتتتتتتتتتتتتتتت −

 ، مشهد: نشر مرتضی.الإحتجاج علی أهل اللجاج(. 1403طبرسی، احمد بن علی ) −

شتناستی، کارکرد و  البلاغه: مفهوم (. عقل و هوی در قرآن کریم و نهج 1396قاستمی حامد، مرتضتی )  −
آثار، رستتالۀ دکتری، استتتاد راهنما: مجید معارف، استتتاد مشتتاور: بخشتتعلی قنبری، تهران: دانشتتگاه  

 مذاهب اسلامی. 

 ، قم: دارالحدیث، چاپ اول.الکافی(. 1387کلینی، محمد بن یعقوب ) −

 ، تهران: امیرکبیر.اخلاق در قرآن(. 1372مصباح یزدی، محمدتقی ) −
 ، تهران: صدرا.مسئل  حجاب(. 1379مطهری، مرتضی ) −
 ، تهران: مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی.تقریرات فلسفه(.  1381الله )موسوی خمینی، روح −
 ، تهران: دانشگاه تهران، چاپ دوم.القبسات(. 1367میرداماد، محمدباقر ) −

 ، قم: نشر البلاغة.شرح الإشارات والتنبیهات(. 1375نصیرالدین طوسی، محمد بن محمد ) −

(. تبیین عقلی تأثیر فضتایل و رذایل )به عنوان عوامل غیرمعرفتی( بر ادراک و تطبیق 1396نورانی، ابوالفضتل )  −
 دکتری، استاد راهنما: یارعلی کرد فیروزجایی، قم: دانشگاه باقرالعلوم )ع(. آن با آیات و روایات، رسالۀ 

 ، قم: مکتبة الفقیه.تنبیه الخواطر و نزهة النواظر ال عروف ب ج وعة ورّامتا(. ورام، مسعود بن عیسی )بی −

 ، قم: کتاب فردا. چیستی و نحوه وجود فرهنگ؛ نگرشی نوین به فلسفه فرهنگ(. 1401یزدان پناه، یدالله ) −
اندیشأأ  نوین (. »تأثیر گناه بر معرفت از دیدگاه استتتاد مطهری«، در:  1396یزدانی، نجف؛ گرگین، باقر ) −

 .96-79، ص49، شدینی


